
الـّا� و اولـيتـر، موافقـت فراغ وقت در است، بوده شركت بلا هنگام در

يابند وقيعت مجال .طاعنان

همراهـيدر هـم آسـايش زمان در بودهايم، شريك هم با سختيها زمان

مييابند بدگويي فرصت طعنهزنندگان وگرنه است، سزاوارتر .كردن

بدگماني:وقيعتطعنهزننده:طاعنآسايش:فراغ

طوقدار ماست*كبوتر بر كه ماست از



بـاشتــو بـدسگـالنيكـوروش تـا

تـو نقـص مجــالبـه نيــابـد گفتــن

دشمن:بدسگال بدانديش،

ديدزي او بر خـويش پـر و كرد نگه تير

ماستگفتـا بـر كه ماست از كه نــاليم كه ز

بهسوي:زي

ميزنيمسعادت رقم خودمان براي خودمان را شقاوت .و


